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    چشماني به رنگ نيلوفر آبي

 دارسعيده  بهره  ����

 نگاهم كن، نگاهي به رنگ نيلوفر آبي

 نگاهم كن تا جاني تازه بگيرم                   

 نگاه تو بهترين آهنگ زندگيست                                     

 ماندياي كاش تو هميشه پيشم مي

 و نگاه مهربان آتشينت را         

 انداختيبه دو چشم خسته از روزگارم مي                        

 كردياي آزاد از قفس تبديل ميو مرا به پرنده           

 .كه دوباره در آسمان به غروب نشسته پرواز كنم          

 پاييز براي من پر از دلتنگي است
 ي پاييزياما تو كجاي قصه

 انگار تو از دل درختي شايد
 ريزدها فرو ميبرگي كه ز شاخه

* 
 آرامش من بهار هم زيبا هست
 اين خلوت زرد را رها كن روزي

 هاستاين آتش سرخ، عاشق آدم
 سوزيروزي تو به جاي هيزمش مي

* 
 پاييز مگر چه حسن خوبي دارد 

 دست از سر اين فصل پر از غم بردار
 يك بار دگر بيا شروع كن از نو

 يك قصه بگو و اين قدم را بردار
* 

 حالا تو نگاه كن به اين عكس و بگو
 اين مرد كجا شبيه باباي من است

 امانت امروزانگار غرور بي
 با اين همه اشتباه افتاد و شكست

* 
 ترسد، نهتقويم تو از بهار مي

 اصلا تو خودت بهار را دك كردي
 آري تو تمام شعر را سوزاندي

 ها شك كرديشايد كه به اين ترانه
* 

 ها را پر كنبرگرد و تمام قصه
 بايد تو خودت هميشه با ما باشي

 خواهم از اين به بعد يك دوست خوبمي
 يك مرد شبيه عكس بابا باشي

 يك مرد شبيه عكس بابا
 شقايق اميرعضدي*  

شايد اين روزها تجربـه  
بلندترين روزهاي سـال  
را داشته باشم، سالهايي 
كه بي تو در انـدوهـي     
سخت، چه روزهاي بلند 

هاي تا صبـح  و چه شب
اي را سـپـري   گسترده

 .كرديم
چه روزهايي كه آتـش،  
قصد سوختن دلمان را   

كرد و در آن روزهاي مي
عذاب آور بود كه تمـام  
اعتقاداتمـان را پـاي       

هايي كـه    همان نرگس
كاشته بودي به خـاك    

چه سالهايي كه . سپرديم
هايش يلدا بود تمام شب

و يلدا بود و يلـدا امـا     
 كدام يلدا؟

به جاي عطر و گـل و      
شيريني و تـنـقـلات،      
. كافور بـود و حـلـوا       

هايي كه نامت را كاغذك
با پيشوند مـرحـومـه      
نوشته بودند، چقدر دلم 

سـوزد، در بـاورم       مي
گنـجـد، زمـيـن       نمي

اينگونه گستاخانه تو را 
در آغوش كشـيـد و       
دستان مهـربـانـت و      

هايت را از مـن      چشم
دريغ كرد، از مـن كـه     

تـاب بـه     اينگونه بـي   
هايت عادت كرده دست
 .بودم

به پدرم بسپار، حتي اگر 
هيچ اناري نباشد بـاغ    

ي يـادهـا   ناري در همه
جاري است اما چه حيف 
اگر كسي سپـيـدار را     

 .فراموش كرده باشد
 

يادمان پدرم خليفـه  *  
خسروي و مادرم زهـرا  

 جوكار بنه عابدي

 تقديم به حضور مبهم عشق   
    بتول خسرويبتول خسرويبتول خسرويبتول خسروي        ����

 سكوت عشق
 فرداسما ميرشكاري ����

 شد شعر زيباي تو را گفتناي كاش مي

 يك شب كنار تربت پنهان تو خفتن

 شد حق مطلب را ادا كردناي كاش مي

 ي مردن، تو را زهرا صدا كردندر لحظه

, 

 شد قسمتي از صبر را فهميداي كاش مي

 وقتي كه دشمن از كبودي رخت خنديد

 شد غربت يك شمع را حس كرداي كاش مي

 وقتي علي را بر كنار جسم زهرا ديد

, 

 كردنشد اشك را پنهان نمياي كاش مي

 كردنآن ميخ در بر سينه را كتمان نمي

 هاي عدل را ديدنشد گريهاي كاش مي

 با قد خم بهر نجات عدل جنگيدن

, 

 شد حسرت تلخ زمان را ديداي كاش مي

 وقتي كه با دستان خود ياس زمان را چيد

 شد شعر زيباي تو را حس كرداي كاش مي

 تا با تمام جان سكوت عشق را فهميد

 صدابي
 بينعاليه جهان ����

 رويبي صدا مي

 گذاريپا بر  روي سنگفرش سكوت مي

 سكوتي از جانب لبهاي من

 رفت و آمد طوفاني باد

 احساس توبر روي موهاي بي

 و اين موهاي توست كه او را چون من به بازي گرفته

 رويتو مي 

 اي داشته باشيبي آنكه بهانه                            

 روزي كه بهار كوچك گل را فهميدي

 صدايت را باد شنيد

 كشيدكسي انتظار باد را مي

 آري كوير                             

 صداي قلب منكوير بي                                          

 گويدو اگر ماه، شاهد باشد، مدارش را ترك مي

 باور كن ماه، سالهاست كه در تنفس خاموش باد

 در جست و جوي خورشيد است

 اي بود كه خوابهاي مرا با خود بردديدار تو، همان بهانه

 هايم را، به تماشاي آسمان بردمام، چشمتمام شبهاي بيداري

 آري، همان آسمان كه شاهد

 شيريني نگاه تو و تلخي لبهاي منتظر من بود                      

    پيچك

 شيما شيباني   ����

 دل من تنگ شده

 مانچون دل پيچك همسايه

 پيچدكه شب و روز به خود مي

 دانم من، و نمي

 كه چه رازيست -                      

 در اين پيچ و خم ممتد

 و نسيمي كه هنوز هم نم باران دارد

 آردعطر ياد تو به همراه خودش مي -       

 و  يك  احساس عجيب

 :گويدبه دلم مي

 هاي تو در دور چراغي روشناز نفس

 ي دورو در آن بيشه

 عطر عشقت جاري

 و من از حس حضور تو پرم، سرشارم

 مثل يك ماهي سرخ

 توي درياي بزرگ

 مثل يك روزن كوچك روي برگ

 كه نيازش به هواست

 دانممن، تو  را مي

 خوانممن، تو را مي

    

    برويم

    نسيمه دهقانينسيمه دهقانينسيمه دهقانينسيمه دهقاني    ����

 حرفهايت را جمع كن
 شعرهايت را قاب بگير

 اي؟هايت را نوشتهمشق
 خاطرات را چطور ببريم؟

 كارها تمام است؟
 آماده                   

 برويم؟ -                           
 اينجا كه جاي ما نيست

 كنندحرفهاي ما جاي زيادي را اشغال مي
 ...جمع كن برويم و جاي ديگر پهن كنيم

    منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم 
لطفاً جهت چاپ آثار در اين صفحه، مطالب خود را با خط                

، با ذكر نام و نام خانوادگي، سن و          )ترجيحاً تايپ شده  (خوانا  
تلفن تماس در يك روي كاغذ نوشته و به دفتر روزنامه ارسال        

 .شوندضمناً مطالب ارسالي،  برگشت داده نمي. نماييد
 

 محمدعلي اصلاح پذير:  هنري -كارشناس سرويس ادبي 

 
    هاي انجمن شعر و ادب كازرونهاي انجمن شعر و ادب كازرونهاي انجمن شعر و ادب كازرونهاي انجمن شعر و ادب كازرونتقديم به بچهتقديم به بچهتقديم به بچهتقديم به بچه

 محمود بهمني  ����

 تاندوستان غزل انديش خداحافظ

 تانهر چه ديديد  كم و بيش خداحافظ

 جمعتان جمع بماند تنتان خوش دل شاد

 تانهاتان همه درويش خداحافظچشم

 من عقرب چه كنم خصلتم اين بوده اگر

 تانام نيش خداحافظبه شماها زده

 قسمت اين بوده كه از حاصلتان كم بشوم

 تاناي نيست خداييش خداحافظچاره

 ترسم از اين ورطه به ساحل نرسمگاه مي

 تانموجم و اين همه تشويش خداحافظ

 تا دگربار به چشمان شما پل بزنم

 تانام در غزل خويش خداحافظمانده

 خواندره دراز است و سفر پاي مرا مي

 تاندوستان غزل انديش خداحافظ


